
 51 66- 51. صص  یی رضا   ی و وال   ین آفر آزاده سخن   / ی زبان فارس   ی و ساخت افعال متوال   یب نمود تقر 

https://doi.org/10.22067/jlkd.2024.89773.1272 

 66- 51. صص آفرین و والی رضاییآزاده سخن /یزبان فارس یو ساخت افعال متوال یبنمود تقر

 

Proximative Aspect and Construction of Serial Verbs in Persian 

Language 

Azadeh Sokhan Afarin1 

PhD Candidate in Linguistics, University of Isfahan, Isfahan, Iran 

HTTPS://ORCID.ORG/0000-0001-7460-8367 

Vali Rezai2 

Associate Professor, Department of Linguistics, University of Isfahan, Isfahan, Iran (Corresponding author) 

HTTPS://ORCID.ORG/0000-0002-6992-0425 

Received: September 12, 2024 ⁘ Revised: December 23, 2024  

 Accepted: December 24, 2024 ⁘ Published Online: February 23, 2025 

How to cite this article: 
Sokhan Afarin, A., & Rezai, V. (2025). Proximative Aspect and Construction of Serial Verbs 

in Persian Language. Journal of Linguistics and Khorasan Dialects, 16 (4), 51-66. (in 

Persian with English abstract) 

https://doi.org/10.22067/jlkd.2024.89773.1272 

Abstract 

A phasal construction is one of the inter-clausal relations that demonstrate the stages from 

the beginning to the end of an event. A proximative aspect is a kind of phasal construction, 

which is the phase of preinceptive and shows the probability of an event. In Persian language, 

progressive aspect is made of the combination of the auxiliary “dɑštan” (to have), the prefix 

“-mi” and the main verb. It can be expressed as a grammatical incomplete expression, and 

according to the context, if the main verb is an achievement or static verb, it is a proximative 

aspect. This study explored the proximative aspect of Serial Verb Construction (SVC) in 

Persian language using RRG framework. The purpose of was to determine the type of action 

of the main verb and the juncture-nexus SVC of proximative aspect in Persian. So, the data 

was collected from Najafi’ Perisan Dictionary, Persian Language Data Base, websites and 

other research work. After determining SVC on the basis of Aikhenvald’s criteria, the data 
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were described and explained in the framework of RRG. The results showed that the SVC of 

proximative aspect has a nuclear subordination. 

Keywords: Asymmetric Serial Verb, Proximative Aspect, Role and Reference Grammar, 

Juncture-nexus Relation. 
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 چکیده 
میان  معنایی  روابط  از  یکی  نمودی  نشان  ساخت  را  رویداد  پایان یک  تا  آغاز  از  پیش  مراحل  که  است  بندی 

دهد. نمود تقریب یکی از انواع ساخت نمودی است که بیانگر مرحله پیش از آغاز است و احتمال وقوع می
در زبان فارسی از ترکیب فعل معین »داشتن«، پیشوند دهد.  در زمان گذشته، حال و آینده نشان میرویدادی را  

شود که بیانگر نمود ناقص دستوری است و  می« و فعل اصلی ساخت مستمر ماضی و مضارع ساخته می -»
در    .ای یا ایستا باشد بیانگر نمود واژگانی تقریب استبه بافت در صورتی که فعل اصلی از افعال لحظه  باتوجه

پژوهش حاضر نمود تقریب ساخت افعال متوالی زبان فارسی در چارچوب دستور نقش و ارجاع مورد بررسی  
د تقریب افعال متوالی زبان قرار گرفته است که هدف آن تعیین نوع عمل فعل اصلی و رابطه الحاق پیوند نمو

دادهفارسی است این هدف  به  زبان . در راستای دستیابی  دادگان  پایگاه  فارسی عامیانه نجفی،  از فرهنگ  ها 
آنها بر مبنای معیارهای فارسی، سایت بودن  آثار پژوهشی گردآوری شدند و پس از تعیین متوالی  ها و سایر 
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توصیف و تبیین شدند. نتایج پیوند آنها  -نوع عمل و رابطه الحاق در چارچوب دستور نقش و ارجاع  آیخنوالد،  
 ای است.پیوند ناهمپایگی هسته-الحاق  حاصل از پژوهش نشان داد که ساخت متوالی نمود تقریبی دارای رابطه 

 پیوند -الحاقی : ساخت فعل متوالی نامتقارن، نمود تقریبی، دستور نقش و ارجاع، رابطه واژگان کلیدی

 

 ه مقدم - 1
انواع    ، آمریکایی   ، 2گینه نو   ، 1اقیانوسی   ، شرقی  - آسیای جنوب   ، های آفریقای غربی افعال متوالی در بسیاری از زبان 

از  5ی ا ه برم - های تبتی ، زبان 4های دراویدی هندی ، زبان 3ای عربی، آرامی سریانی های محاوره زبان  تعداد کمی   ،
اند. ساخت افعال متوالی همیشه از  شده   شناخته های هندو اروپایی  و تعدادی از زبان   ا اروپ   شمال شرقی   های زبان 

توان به عنوان یک فن  سازی فعل را می دهد. توالی را تشکیل می   ی واحد که محمول   است   چندین فعل تشکیل شده 
 های زیر را دارد: رود. ساخت فعل متوالی ویژگی دستوری درنظر گرفت که برای بیان معانی زیادی به کار می 

نشانه  - ساخت فعل متوالی شامل دو یا تعداد بیشتری فعل است که هرکدام از آنها به تنهایی نیز کاربرد دارند، ب - الف 
ساخت  - وابستگی نظیر همپایگی، ناهمپایگی یا هر نوع وابستگی بین افعال در ساخت فعل متوالی وجود ندارد، پ 

کند، زمان، نمود و وجه یکسان دارند، به سهولت به  حمول واحد رفتار می فعل متوالی تک بندی است و به عنوان م 
حداقل یک موضوع مشترک دارد و موضوع    - دارای آهنگی واحد هستند، ث   - شود، ت تعدادی بند همپایه تجزیه نمی 

یف  ساخت فعل متوالی رویداد واحدی را توص - مشترک معمولا فاعل نحوی است، گاهی مفعول مشترک نیز دارند، ج 
. افعال متوالی براساس نوع ترکیبشان  ( Aikhenvald, 2018, pp. 1-4)   کند که ممکن است ساده یا پیچیده باشد می 

هستند.  دارای دو نوع متقارن و نامتقارن هستند، ساخت فعل متوالی متقارن و نامتقارن دارای دو یا تعداد بیشتری فعل  
اجزاء ساخت فعل متوالی متقارن از طبقه نامحدود هستند اما در ساخت فعل متوالی نامتقارن جزء اصلی آن از لحاظ  

می  انتخاب  نامحدودی  طبقه  از  دستوری  و  می معنایی  انتخاب  بسته  و  محدود  طبقه  از  فرعی  جزء  و    شود شود 
 (d, 2018, p. 6Aikhenval ) 

فعل متوالی نمودی است که    ( 158ص.    ، 2018  ، یخنوالد آ ) یکی از پربسامدترین افعال متوالی نامتقارن از دیدگاه  

 
1 Oceania  

2. New Guina 

3. Syriac Aramaic 

4. Dravidian languages of India 

5. Tibeto-Burman  
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 ,Comrie) به مراحل مختلف یک رویداد اشاره دارد. نمود تقریب یکی از انواع فعل متوالی نمودی است. از دیدگاه  
1976, p. 65 )  نیفتاده است.  )تقریب( به موقعیتی اشاره دارد که در شرف وقوع است و هنوز اتفاق    1نمود احتمالی

 (Olson, 1997, p. 13 )   ها  نمود مقوله دستوری جهانی است و در تمامی زبان   2دارد که از دیدگاه اسمیت اظهار می
شود و نمود دستوری دارای انواع ناقص، کامل و خنثی است. بر اساس  هر دو نمود دستوری و معنایی مشاهده می 

به نقطه مرجع زمانی بیرونی مرتبط است  4وقوع »وضعیت امر«   3در نمود محتمل   ( Dik, 1997, p. 221) اظهارات  
های  است که در داده   8و گذشته کامل   7نزدیک ، حال  6، احتمال بدیهی 5که بر این اساس دارای چهار نوع احتمالی 

 (1a, b,c, d   به ترتیب هریک از آنها به احتمال وقوع وضعیت امر در آینده، آستانه وقوع وضعیت امر، زمان حال )
وضعیت امر و زمان گذشته وضعیت امر اشاره دارند. براین اساس نمود احتمالی یکی از انواع نمود محتمل است و  

 ( قابل مشاهده است: 1تلف نمود محتمل در رابطه با نقطه مرجع در شکل ) های مخ ارزش 

 
 ( Dik, 1997, p. 239)   نمود محتمل وضعیت امر  - 1شکل 

1) a. Prospective‘John is going to cry.’ 

b. Immediate Prospective‘John is about to cry.’ 

c. Recent Perfect‘John has just cried.’ 

d. Perfect‘John has cried.’ 

 (Romaine, 1999 )   شدگی افعال معین از جمله فعل  در رابطه با دستوری «want »    که بیانگر مفاهیم »احتمال
استفاده    9از اصطلاح تقریب  ( Heine, 1994)   داشتن، نزدیک بودن« و مفاهیمی از این قبیل هستند به پیروی از 

دارای چهار    10کند که ساخت افعال متوالی در زبان خوا اظهار می   ( Hatz, 2006, pp. 116-Kilian-117) .  کند می 
است، از دیدگاه وی در این زبان فعل »آمدن« علاوه بر بیان حرکت به    13، آغازی و کامل 12، تقریبی 11نمود تداومی 

»آمدن« باتوجه   yɑɑ́( از این زبان فعل  2کنشی اشاره دارد که هنوز اجرا نشده است و در شرف وقوع است در مثال ) 

 
1. Prospective aspect  

2. Smith  

3. perspectival  

4. state of affairs  

5. prospective  

6. immediate prospective  

7. recent perfect  

8. perfect aspect  

9. Proximative 

10. Khwe 

11. continuous aspect 

12. proximative aspect  

13. completive aspect  
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 نند »مردن« قرار بگیرد بیانگر نمود تقریب است: به بافت هرگاه بعد از آن فعل غایتمند ما 

2) n|ĩí    ||gƹ́ƹ-khòè-hƹ̀            [yà     ||́ó-à-tè] 

DEM female-person-3sg.F come die-I-PRES 

This woman is about to [die]. 

نمود مفهومی زمانی متمایز از زمان دستوری است که به زمان درونی رویدادها و    ( Freed, 1979, p. 10)   از دیدگاه 
 های مختلف زبانی آغاز، تکرار، تداوم و غیره است.  دهد و دارای صورت ها ارجاع می کنش 

ای مانند: »افتادن، ترکیدن«  لحظه  افعال  ( 1382 ، ی انور  و   یوی گ   ی احمد ) و  ( 1380 ، یوی گ   ی احمد ) از دیدگاه 
دهند، در ساخت »مضارع ملموس«  ای و آغاز نشان می که جریان یا امتداد کنش یا حالتی را به صورت کوتاه، لحظه 

ر کنش یا  « بیانگ لموس بیانگر کنش یا حالتی هستند که در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد و در ساخت »ماضی م 
باتوجه به توضیحات فوق پرسش پژوهش    . حالتی هستند که در گذشته در شرف وقوع بوده، اما اتفاق نیفتاده است 

حاضر این است که براساس دستور نقش و ارجاع ساخت فعل متوالی دارای نمود تقریب در زبان فارسی، چه نوع  
های پژوهش براساس معیارهای سرنمونی افعال متوالی از  پیوندی دارد. برای پاسخ به پرسش ابتدا داده - رابطه الحاق 

شود. برای روشن  شود، سپس در چارچوب دستور نقش و ارجاع تجزیه و تحلیل می دیدگاه آیخنوالد گردآوری می 
 شود:  شدن مطلب در ادامه مثالی مطرح می 

 (1389 ،کهن ینغزگو)بیفتد  )نزدیک است( خواهد می میز  (3

کنند، موضوع مشترکی دارند، از  رویداد واحدی را توصیف می خواهد« و »بیفتد« »می ی فعلی  دو سازه (  3در مثال ) 
لحاظ شخص و شمار مطابقه دارند و فعل »خواستن« بیانگر نمود تقریب است اما به دلیل امکان درج حرف ربط  

هایی از این دست ملاک  ی فعلی و داشتن وجه مختلف، دارای ساخت متوالی نیست، بنابراین مثال »که« بین دو سازه 
   پژوهش حاضر نخواهد بود. 

  ، ( 1382احمدی گیوی و انوری )   ، ( 1380صفا ) ،  ( 1380احمدی گیوی ) در آثار پژوهشگرانی مانند    اگرچه 
رضایی و  ،  ( 1396داوری و نغزگوی کهن )   ، ( 1391رضایی ) ،  ( 1390ابوالحسنی چیمه ) ،  ( 1389نغزگوی کهن ) 

پرداخته شده است اما نمود تقریب فعل متوالی زبان فارسی در   به نمود تقریب   ( 1400مکارمی ) و    ( 1400مکارمی ) 
چارچوب دستور نقش و ارجاع بررسی نشده است و از آنجایی در چارچوب این دستور به تعامل سه بعد نحو،  

همین جهت انجام پژوهش در این مورد ضروری و حایز اهمیت  شود به  معناشناسی و کاربردشناسی پرداخته می 
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 است. 

 پیشینه - 2
  ، است   ( 1363  ، ی جهان پناه تهران )   فارسی اشاره کرد از اولین پژوهشگران ایرانی است که به مقوله نمود تقریب در زبان  

به   ( 1378  ، یان ماهوت ) داند.  ای باشد، بیانگر نمود تقریب می وی فعل »داشتن« را درصورتی که فعل بعدی آن لحظه 
کند از دیدگاه وی نمود دستوری دارای دو گروه کامل و ناقص است و نمود معنایی  دو نمود دستوری و معنایی اشاره می 

  ، صفا ) شود. از دیدگاه ای و تداومی تقسیم می نقطع، لحظه )واژگانی( به هفت گروه عادتی، آغازی، پایانی، تکرار، م 
ای بیانگر نمود  های متشکل از فعل معین »داشتن« یا »خواستن« به همراه افعال لحظه در زبان فارسی ساخت   ( 1380

  ( Taleghani, 2008) دارند.  ده اشاره  تقریب هستند که به احتمال وقوع رویدادی در سه زمان حال، گذشته و آین 
. از دیدگاه  داند ای را بیانگر نمود تقریب می ساخت استمراری متشکل از فعل معین »داشتن« به همراه افعال لحظه 

های فعل  دو فعل معین »داشتن« و »خواستن« بیانگر نمود تقریب هستند و یکی از کاربرد   ( 1389  ، کهن   ی نغزگو ) 
ای باشد  معین »خواستن« بیان نمود تقریب است اما فعل معین »داشتن« در صورتی که فعل بعد از آن از افعال لحظه 

تقریب است.  نوع نمود  لحظه - از اصطلاح فرایندی   ( 1390  ، یمه چ   ی ابوالحسن )   بیانگر نمود  این  به  ای برای اشاره 
کند  از اصطلاح آینده نزدیک یا قریب الوقوع برای اشاره به این نوع نمود استفاده می   ( 1391  ، یی رضا )   کند. استفاده می 

  ( 1396  ، کهن   ی نغزگو   و   ی داور ) داند.  ای را بیانگر نمود قریب الوقوع می »داشتن« همراه با افعال لحظه و فعل کمکی  
داند که بیانگر رویداد در شرف وقوع است که هنوز به وقوع نپیوسته است و این  نمود تقریب را مفهومی دستوری می 

دارد که فعل »داشتن« در اثر  اظهار می   ( 1399  ، پور   ی معز )   ای است. »خواستن« و افعال لحظه نمود متشکل از فعل  
نگر و نوع عمل در زبان    یش نمود پ   ، ی مکارم   و   یی رضا ) شدگی در مجاورت فعل دیگر بیانگر نمود مستمر است.  معین 
دارند که بافت از عوامل موثر  کنند و اظهار می استفاده می نگر برای اشاره به این نمود  اصطلاح آینده از    ( 1400  ، ی فارس 

های استمراری در صورتی که فعل بعدی آن براساس نوع عمل  در تشخیص این نوع نمود است و معتقدند ساخت 
اظهار    ( 1401  ، ی مولود   و   ، یی خرما   ، یمیان رح   ، ی نجف ) ای باشد بیانگر نمود قریب الوقوع )تقریب( هستند.  لحظه 

در پژوهش حاضر نمود تقریب در  دارد که فعل معین »داشتن« بیانگر در آستانه یا شرف وقوع بودن رویداد است.  می 
 شود. بررسی می   1چارچوب دستور نقش و ارجاع 

 
1. Role & Reference Grammar (RRG) 
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 دستور نقش و ارجاع - 3
محمول  سایر  و  افعال  واژگانی  بازنمایی  نظام  است.  زیربنای  فعل  طبقات  نظریه  صریح،  یا  ضمنی  صورت  به  ها 

نشات گرفته    1تقسیم فعل براساس نوع عمل   مبنی بر   ( 1967وندلر ) دیدگاه  بندی افعال در دستور نقش و ارجاع از  طبقه 
های ایستا از  فعل - 1شوند: تقسیم می   5و کنشی   4، پایا 3، حصولی 2ی ایستا است که بر این اساس افعال به چهار دسته 

افتد مانند:  هایی دلالت دارند که در آنها عملی اتفاق نمی هستند و بر موقعیت   6لحاظ زمانی نامحدود و غیرغایی 
ی پایان هستند  افتند و ذاتا دارای نقطه های حصولی در لحظه اتفاق می فعل - 2داشتن«،  »دانستن، شنیدن، دوست  

های پایا که تحقق آنها مستلزم  فعل - 3هستند مانند: »منفجر شدن، غش کردن«،    7یعنی از نظر زمانی محدود و غایی 
نی هستند و از نظر زمانی محدود  ی پایا شوند و دارای نقطه گذر زمان است، تداومی هستند، به تغییر حالت منجر می 

افعال کنشی که پویا هستند، از نظر زمانی نامحدود و غیرغایی  - 4و غایی هستند مانند: »ذوب شدن، یاد گرفتن«، 
را تحت عنوان    نوع دیگری از فعل   ( 1997اسمیت ) کنند مانند: »نوشتن، شنا کردن«.  هستند و وضعیت امور را بیان می 

شوند مانند: »سرفه کردن، عطسه کردن«.  ای منجر نمی ای هستند و به نتیجه معرفی کرد که لحظه   8وقوعی - فعل تک 
معرفی شده است که غایی هستند مانند:    9کنشی - تحت عنوان فعل پایا   ( Van Valin, 2005) نوع دیگری از افعال در  

»خوردن یک لیوان آب«. بنابراین در دستور نقش و ارجاع افعال براساس نوع عمل دارای شش گروه »ایستا، کنشی،  
تواند ترکیبی از هریک از این افعال باشد،  های پیچیده می کنشی« هستند و ساخت - ای، تک وقوعی و پایا پایا، لحظه 

های پیچیده دارای یکی از  ای، الحاق مرکزی و الحاق بند، اجزاء ساخت ز سطوح الحاق هسته همچنین در هریک ا 
هم  و  ناهمپایگی  همپایگی،  پیوند  الحاق روابط  رابطه  براساس  هستند.  نه - وابستگی  روابط  هم پیوند  وابستگی  گانه 

هسته هسته  ناهمپایگی  هسته ای،  همپایگی  هم ای،  ناهمپایگی  ای،  مرکزی،  مرکزی،  وابستگی  همپایگی  مرکزی، 
( سلسله مراتب  2وابستگی بندی، ناهمپایگی بندی و همپایگی بندی در دستور جهانی پدید آمده است. در شکل ) هم 

ترین روابط به ترتیب از بالا به سمت پایین  ترین تا ضعیف های پیچیده از قوی روابط معنای و نحوی بین اجزاء ساخت 
( انواع مختلف روابط معنایی از جمله سببی نوع اول،  2ستون سمت راست شکل )  نمودار نشان داده شده است. در 

دهد  ای مراحل تقریب، آغاز، تداوم و پایان رویدادی را نشان می ذکر شده است، نمود مرحله   … مرحله، شیوه، حرکت و 

 
1. Aktionsart  

2. State  

3. Achievement  

4. Accomplishment  

5. Activity  

6. Atelic  

7. Telic  

8. Semelfactive  

9. Active accomplishment  
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 ای است.: بنابراین نمود تقریب یکی از انواع نمود مرحله 

 

 ( Van Valin, 2005, p. 209) بندی  سلسله مراتب روابط میان   - 2شکل 

 ها تحلیل داده - 4
در صورتی که    . فعل »داشتن« شود نمود تقریب یکی از انواع ساخت نمودی است که در پژوهش حاضر بررسی می 

های بیانگر نمود  ساخت (  12تا ) (  4های ) در مثال ای یا ایستا باشد بیانگر نمود تقریب است.  فعل بعد از آن لحظه 
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 : تقریب به صورت پررنگ نوشته شده است 
 (1382 ، یانور و یویگ یاحمد) افتمدارم می (4
 (1380 ، یویگ یاحمد) افتدمی دارد (5
 ( 1378 ، ا.   ینجف) افتاد می داشت بند تفنگ پاره شد و (6
در زبان   یستا ا  یهافعل  ییو معنا   ینحو  یبررس  ،ییرضا)که دوستم منو گرفت  افتادم  داشتم می (7

 (1391 ، یفارس
 (1390 ، یمهچ یابوالحسن) افتدمیاز پشت بام  دارد بچه  (8

ای »افتادن« محمولی واحد هستند  ( فعل معین »داشتن« به همراه فعل لحظه 8( و ) 7(، ) 6(، ) 5(، ) 4های ) در مثال 
گیرد بلکه قبل  کنند و حرف ربط »که« بین فعل معین و فعل اصلی قرار نمی که رویداد واحد »افتادن« را توصیف می 

( »تفنگ« و در مثال  6( »او«، در مثال ) 5( »من«، در مثال ) 7( و ) 4گیرد، در مثال ) از فعل معین »داشتن« قرار می 
رابط همپایگی    ( »بچه« موضوع مشترک است، هر دو فعل از لحاظ شخص و شمار با فاعل مطابقه دارند، نشانگر 8) 

( دو جزء فعلی در مجاورت یکدیگر  7( و ) 6(، ) 5(، ) 4های ) ناپذیر هستند و در مثال گیرد، تجزیه بین دو فعل قرار نمی 
( دو جزء فعلی مجاور یکدیگر نیستند و افزوده »از پشت بام« بین  8قرار دارند بنابراین آهنگی واحد دارند و در مثال ) 

( دارای  8( و ) 7(، ) 6(، ) 5(، ) 4های ) ها مثال براین آهنگی واحد ندارند با توجه به این ویژگی دو جزء فعلی قرار دارد بنا 
 ساخت متوالی هستند. 

 (1394 ، یتهدا) شدم میداشتم خفه  (9
 (1403 ، یدادگان زبان فارس یگاهپا) شدداشت خفه میجوجه تیغی که  (10

ای »خفه شدن« محمولی واحد هستند که رویداد  داشتن« به همراه فعل لحظه ( فعل معین » 10( و ) 4های ) در مثال 
گیرد بلکه قبل از فعل  کنند و حرف ربط »که« بین فعل معین و فعل اصلی قرار نمی واحد »خفه شدن« را توصیف می 

( »جوجه تیغی«، موضوع مشترک است، هر دو فعل  10( »من« و در مثال ) 9ثال ) گیرد، در م معین »داشتن« قرار می 
ناپذیر هستند  گیرد، تجزیه از لحاظ شخص و شمار با فاعل مطابقه دارند، نشانگر رابط همپایگی بین دو فعل قرار نمی 

 دارای ساخت متوالی هستند. و از آنجایی که دو جزء فعلی در مجاورت یکدیگر قرار دارند، آهنگی واحد دارند بنابراین  
 ( 1389 ، کهن ینغزگو) کردمسکته می از ترس داشتم  (11

ای »سکته کردن« محمولی واحد هستند که رویداد واحد »سکته  ( فعل معین »داشتن« به همراه فعل لحظه 11در مثال ) 
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از فعل معین  کنند و حرف ربط »که« بین فعل معین و فعل اصلی قرار نمی کردن« را توصیف می  بلکه قبل  گیرد 
( »من« موضوع مشترک است، هر دو فعل از لحاظ شخص و شمار با فاعل مطابقه  11گیرد، در مثال ) »داشتن« قرار می 

آنجایی که دو جزء فعلی در مجاور   ناپذیر هستند و از گیرد، تجزیه دارند، نشانگر رابط همپایگی بین دو فعل قرار نمی 
(  11ها مثال ) یکدیگر نیستند و افزوده »از ترس« بین آنها قرار گرفته است آهنگی واحد ندارند با توجه به این ویژگی 

 دارای ساخت متوالی است. 
 ( 1378 ، ا.  ینجف) …. به خودم گفتم: پسر، فرار کنشدم داشتم عاشق می (12

( فعل معین »داشتن« به همراه فعل ایستای »عاشق شدن« محمولی واحد هستند که رویداد واحد »عاشق  12در مثال ) 
گیرد بلکه قبل از فعل معین  »که« بین فعل معین و فعل اصلی قرار نمی   کنند و نشانه موصولی شدن« را توصیف می 

( »من« موضوع مشترک است، هر دو فعل از لحاظ شخص و شمار با فاعل  12گیرد، در مثال ) »داشتن« قرار می 
جزء فعلی در  ناپذیر هستند و از آنجایی که دو گیرد، تجزیه مطابقه دارند، نشانگر رابط همپایگی بین دو فعل قرار نمی 

 ( دارای ساخت متوالی است. 12ها مثال ) مجاورت یکدیگر قرار دارند، آهنگی واحد دارند با توجه به این ویژگی 
ساخت فعل  شود که  های پژوهش بررسی شدند در ادامه به این موضوع پرداخته می اکنون که متوالی بودن داده 

ای  ( فعل لحظه 8( تا ) 4های ) . در مثال پیوندی است - ی الحاق بطه متوالی نمود تقریبی در زبان فارسی دارای چه نوع را 
دهد درنتیجه به منظور اجتناب از تکرار تنها دو نمودار یکی از ساخت ماضی  »افتادن« جزء دوم ساخت را تشکیل می 

ل  ( فع 10( و ) 9های ) مستمر و یکی از ساخت مضارع مستمر به عنوان نمونه شاهد انتخاب شده است و در مثال 
  ( به عنوان نمونه شاهد انتخاب شده است. 9دهد بنابراین مثال ) ای »خفه شدن« جزء دوم ساخت را تشکیل می لحظه 

ای است زیرا دو هسته باهم  ساخت فعل متوالی نمود تقریبی دارای الحاق هسته (  5تا ) (  1بر اساس نمودارهای ) 
شخص و شمار با موضوع نحوی ترجیحی مطابقه  دهند، هر دو فعل از لحاظ مشخصه  محمولی واحد را تشکیل می 

کل  عملگر نمود تقریبی را برای  باتوجه به فعل بعدی    که گرست  دارند و فعل »داشتن« محمول نیست بلکه توصیف 
 ای است.  پیوند ناهمپایگی هسته - ی الحاق دارای رابطه   ن کند بنابرای می رمزگذاری    ساخت 
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 ( 8)   مثال   ای هسته   ناهمپایگی   - 2  نمودار  ( 7)   مثال   ای هسته   ناهمپایگی   - 1  نمودار 

  
 ( 11)   مثال   ای هسته   ناهمپایگی   - 4  نمودار  ( 9)   مثال   ای هسته   ناهمپایگی   - 3  نمودار 
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 ( 12)   مثال   ای هسته   ناهمپایگی   - 5  نمودار 

 گیری نتیجه - 5
متوالی هستند و در چارچوب دستور نقش و  های پژوهش دارای ساخت  نتایج بررسی بیانگر آن است که تمامی داده 
ای است که از دو فعل تشکیل شده است، بیانگر رویدادی واحد است و  ارجاع نمود تقریب یکی از نمودهای مرحله 

شود این  ( مشاهده می 5( تا ) 1بندی است. همانطورکه در نمودارهای ) ی میان ( دارای بالاترین رابطه 2مطابق شکل ) 
های معین »داشتن« به عنوان عملگر نمود و فعل کمکی نشان  ای است و بازنمایی فعل هسته   ساخت دارای الحاق 

گری است که مفهوم  نقش محمولی ندارد و توصیف   دهد که این ساخت دارای پیوند ناهمپایه است زیرا این فعل می 
زبان فارسی در چارچوب دستور  کند در نتیجه نمود تقریب ساخت فعل متوالی  نمود تقریب را به فعل اصلی اضافه می 

ای است که در هر دو زمان دستوری حال و گذشته کاربرد  هسته   ناهمپایگی  پیوند - الحاق  رابطه  دارای   نقش و ارجاع 
گیرد و بیانگر نمود  ای قرار می افتد بنابراین در گروه افعال لحظه « در لحظه اتفاق می افتادن ( فعل » 4در مثال ) دارد.  

در این مثال فعل »داشتن« بیانگر نمود تقریب    که ( فعل »عاشق شدن« از افعال ایستا است  12ال ) در مث و    تقریب است 
فعل »داشتن« درصورتی بیانگر نمود تقریب   های پژوهش، داده برای رویداد »عاشق شدن« است در نتیجه براساس 
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های کلی ساخت فعل متوالی  اس ویژگی بر این اس   ای« یا افعال »ایستا« قرار بگیرند. است که بعد از آن افعال »لحظه 
 ( آمده است: 1نمود تقریبی در جدول ) 

یبی -نوع الحاق-1 جدول  پیوند ساخت متوالی نمود تقر

 متوالی  نوع ساخت 
 تقریب  نوع نمود

 ای یا افعال ایستا فعل معین »داشتن« + افعال لحظه  اجزاء ساخت 
 ای هسته  نوع الحاق 
 ناهمپایگی  نوع پیوند 

 ایناهمپایگی هسته  رابطه الحاق پیوند نوع 
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